پيرمردی تکيه داده بر سریر پشتی هموار

با مدادی نيمه، می کوشد که از پيوند خود با باد بنويسد

می نويسد:


باد، ای فرياد، 


ای آرامشِ درهم!


روزگارم تلخ و پر تشويش


قصه هايم مانده پنهان در زبان گنگ


پنجره بشکن، مرا در خويشتن بنشان و





ببر با خويش!

از فراز کوه مشکل، باد


تا دل اين درهء خفته 




   می افتد 
شاخه ها را در ميان همهم برگ درختان می تکاند

بر افق

با ابرهای خط خطی 



 تصويری از ابهام را رج می زند

و کنار پنجره می خندد او

بر ماجرای پير
دعوت نامرئی اش را باز می خواند به رمز و ناز

گويدش با من بيا تا حيرت پرواز!
کاتب ديرينه بی لبخند می خندد

دفتر تشويش را آهسته می بندد

باد را در می کشد در بازوان حسرتی شبگير
می نشاند بر لبان مبهم اش گلبوسه ای پی گير
باد گشتی می زند آرام

پير را در خواب مست اش  می گذارد باز

و به سوی قله ای ديگر کند پرواز...
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